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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

و  اخراج حجه الاسلام از ترکهجهت اول: ))، 39مسئله  :موضوع 

 ((و جهت دوم : حکم وصیت اداء حج از ثلث مال ، روایات معارض

 

از جهاتی  حوم سید و عرض کردیم که مربود  39بحث در مسئله 

متعرض اخراج حجه الاسلام از ترکه کسی که حج بر او مستقر 

 .، گردیدند نرفته شده و به حج 

تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم )د جهت اول آن که فرمو 

دلالت  روایات متعددی و چه وصیت نکند چه وصیت کند9 (يوص بها 

عرض شد و  بعضی از آنها که ل ترکه صد بر اخراج حج از ارکمی 

صدر گفته شد ولیکن مضافا بر اینکه این مسئله اجماعی هم بود 

  است که فرمود : معارض باذیلش بن عمار معاویهیکی از روایات 

ي عُمَیْرٍ، عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ عَلِيُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ، عَنْ أبَیِهِ، عَنِ ابْنِ أبَِ )

ارٍ:عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فيِ رَجُلٍ تُوُف يَِ وَ أوَْصى أنَْ  عَمَّ

يْنِ »يُحَجَّ عَنْهُ، قَالَ:  إنِْ كَانَ صَرُورَةً، فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إنَِّهُ بمَِنْزِلةَِ الدَّ

، ةَ  الْوَاجِبِ، وَ إنِْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثهِِ. وَ مَنْ مَاتَ وَ لمَْ يَحُجَّ حَجَّ
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سْلَامِ، وَ لمَْ يَتْرُكْ إلِاَّ قَدْرَ نفََقَةِ الْحَمُولةَِ  وَ لهَُ وَرَثةٌَ، فَهُمْ أحََقُّ بمَِا  الْإِ

وا  عَنْهُ  ، فَإنِْ شَاؤُوا أكََلُوا، وَ إنِْ  ترََكَ   6 «.شَاؤُوا حَجُّ

مخارج  (فَقَةِ الْحَمُولةَِ قَدْرَ نَ )که مقصود از د شگفته در جواب  پاسخ :

در این نه های حج ، پس نه کل هزیباشد می بار بر و حمل و نقل 

پس تعارضی ه های حج نیست نیاست که ترکه وافی به هز جایی

 در کار نیست 

وَ مَنْ مَاتَ وَ لمَْ )که مراد از این است هم دیگر جواب  پاسخ دوم :

سْلَامِ، وَ لمَْ يَتْرُكْ إلِاَّ قَدْرَ نفََقَةِ الْحَمُولةَِ  ةَ الْإِ کسی است ( يَحُجَّ حَجَّ

فرض کرده است که وصیت که حج بر او مستقر شده است زیرا 

 عمعمولا چنین شخصی مستطیکه بوده است  مال هم کمو ه ردنک

رند از طرف او حجه می فرماید ورثه مخی  در این جا و د شبانمی  هم

که در اینتعبیر ، الاسلام مستحبی و غیر واجب انجام دهند و این 

و اگر مطلق هم  ندارد یظهوراو واجب شده ،  حجه الاسلام بر

 قید می خورد به موارد عدم استقرار اطلاقش این  ،باشد 

تصریح نها در آآمده است که هم ایت دیگر دو رو جهتلکن در این 

داشته  نفقه حج ،به اندازه  زمانی واجب است که فقطکه  شده

در  لکهبندارد وجود ه نفقه الحموله کلم یعنی در آن دو روایت است

 است آمده نفقه الحج  آن

است که می صحیحه معاویه بن عمار در تهذیب  روایت اول :

 فرماید:
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مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْیىَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ يسََارٍ عَنْ )

ارٍ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ  ةَ  يَحُجَ  وَ لمَْ  مَاتَ  مُعَاوِيةََ بْنِ عَمَّ حَجَّ

ِ فَوَرَثتَُهُ أحََقُّ بمَِا ترََكَ إنِْ شَاءُوا  سْلَامِ وَ لمَْ يتَْرُكْ إلِاَّ بقَِدْرِ نفََقَةِ الْحَج  الْإِ

وا عَنْهُ وَ إنِْ شَاءُوا أكََلُوا  9.حَجُّ

با که در کافی است او همان ذیل صحیحه قبل  شبیهاین روایت 

 نقل شده است سند دیگری 

 در من لا یحضره الفقیه است ق که نقل مرحوم صدو : دومروایت 

 يُّ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ عرَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ الْغَنَوِ )که می فرماید:

ِ  يَحُجَ  وَ لمَْ  مَاتَ  رَجُلٍ  فيِ سْلَامِ وَ لمَْ يَتْرُكْ إلِاَّ قَدْرَ نفََقَةِ الْحَج  ةَ الْإِ حَجَّ

وا  وَ لهَُ وَرَثةٌَ قَالَ هُمْ أحََقُّ بمِِیرَاثهِِ إنِْ شَاءُوا أكََلوُا وَ إنِْ شَاءُوا حَجُّ

 4(عَنْهُ.

آورده  92 : ص ،99دو روایت را در ج این   وسائل مرحوم صاحب

به هارون در   اسناد شیخ صدوقدر این روایت دوم در است 

است که توثیق صریح نشده  آمده یزید بن اسحاق شعر ،5مشیخه 

عدم قدح  یا اینکه کسی مدح یا است مگر وقوعش در کامل الزیارات

معتبر  نیز است و سندش ب صحیحروایت تهذی ولی کافی بداندرا 

ایتی است که در ن روذیل هماصحیحه این گفته شده و می باشد 

همان ، و چون که کافی اضبط است پس این  کافی نقل شده است

دلیلی بر این مطلب نیست چون  لیکن د و( می باشالْحَمُولةَِ  نفََقَةُ )
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 و دیگریاست   کلینیمرحوم روایت دو سند دارد که یکی سند 

که از کتاب موسی بن القاسم با وسائط دیگری   شیخهم سند 

گرچه ممکن است ؛ و مستقل آمده است  نقل شده از معصوم 

روایت ، بنابر این و لیکن این یک احتمال است از باب تقطیع باشد 

ض آنها تعاربا یا روایات گذشته آمد در بر خلاف آنچه و میشود معتبر 

یا آنها را تخصیص می زند به جایی که ترکه بیش از  و  می کند

 : چرا که ،این معارضه تمام نیست لیکن نفقه حج باشد 

 ، ندیت که نقل میکدر ذیل همین روا  شیخمرحوم  : اولا  

مستقر  حج بر اومیفرماید مقصود از روایت حج کسی است که 

بر او حجه که همین است ( يَحُجَ  وَ لمَْ ) نبوده است و مراد از

که باقی  هم ترکه ای که شاید این والاسلام واجب نشده است 

و بوده شاهد بر آن باشد فقط به اندازه حج و مانده خیلی کم است 

ایشان ادعا می کند روایت ناظر به  کسی است که موسر لذا 

که اگر نگوییم ما ولی ه است  شداست و حج بر او واجب ن هنبود

 (يَحُجَ  وَ لمَْ )عنوان ینکه ا لا اقل ازاست مطلب در این  هرت ظاروای

شامل  بلکه الحج ( ) من استقر علیهست در صریح نی ودارد اطلاق 

در این می گردد و ، بوده نکه حجه الاسلام بر او مستقر هم کسی 

یا تصریح  تادر آن روایکه است  به روایات گذشته صورت قابل تقیید

و یا ظاهر در آن بودن و دین بودن شده به استقرار حج و موسر 

در  ظهور عرفاً  در آنها وصیتو یا ذکر  (يُقْضَى عَنْهُ مانند تعبیر)است 



 شده مستقر بر او حج کسی است که مورد آنهابنابر این  آن دارد

روایت را و دت این اآن روایو روایت مطلق می شود دو این و است 

که در آن صورت است که جایی که مستقر نباشد به ند نتقیید می ز

 .ثه مخیر استرو

این  ،ن روایت اخص هستند آممکن است گفته شود اگر  اشکال: 

است که  دو روایت هم اخص هستند از آنها چون موردش جایی

 ، از این جهت آن روایاتو نه بیشتر  باشدترکه به اندازه نفقه حج 

به اگر ترکه ین جهت اخص هستند که روایت از ااین دو  پس مطلقند

ضه به نحو رامع و مخیر استوارث  ، اندازه نفقه حج بود نه بیشتر

 عموم من وجه است

 :که نحو اینبه خ داد استوان پیم این اشکال را پاسخ اشکال :

که دین  -آمده استتعلیل از آنجا که در آنها  ، ن روایاتآدر  اولا : 

موضوع ارث -و از صلب مال قبل از دیون دیگر خارج می شود است 

اطلاق این نوعی حکومت دارد بر این ، لسان این و را رفع می کند 

اگر عموم  و اقوی است اقل از این که دلالت آن روایاتو لاروایت دو 

 .ن روایات مقدم است آمن وجه هم باشند 

کسی مورد د شده است در وار در این جا یک صحیحه دیگری :ثانیاا  

که به آن چون  –لاسلام بر او واجب شده حجه ا و که فوت کند

حج حج نیست بلکه به اندازه بیش از ولی ترکه اش  -وصیت کرده 

حجش از ترکه باید  اند: فرموده باز هم امام است که میقاتی 

 بْنصحیحه که این  و این اخص از دو روایت مذکور است  ده شوددا



که می فرماید آن را نقل کرده است  که مرحوم شیخ است  رِئاَب

ِ بْنِ ): رِئاَبٍ  مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِي 

ةُ  رَجُلٍ  قَالَ: سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ  أوَْصَى أنَْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّ

سْلَامِ فَلمَْ يَبْلُغْ جَمِیعُ مَا ترََكَ إلِاَّ خَمْسِینَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ  الْإِ

 6(ص مِنْ قُرْبٍ.الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ  بعَْضِ الْمَوَاقیِتِ 

قابل تقیید  داشته باشند هماطلاق دو روایت  اگرحاصل این که 

 .ته که عرض شد یا به روایات گذش بْنِ رِئاَبااست یا به روایت 

ت بر کسی که حج یارو وممکن است گفته شود حمل د اشکال :

وَ لمَْ يتَْرُكْ إلِاَّ ) وانو دخل عن نشده باشد موجب الغاء بر او مستقر

 ِ حجه الاسلام  به ( گردد زیرا تخییر مذکور نسبتبقَِدْرِ نفََقَةِ الْحَج 

ترکه اش  کهدر صورتی  ابت است حتیاستحبابی برای همه ث

 .تفییدی ممکن نیست  چنین سپبیشتر باشد 

ب این اشکال آن است که در روایت فرض اجو پاسخ اشکال :

با فرض کثرت  معمولا این مطلب و ه حج نرفتهکه میت ب استشده 

می ر زمان حیاتش لزم موسر و مستطیع بودن میت د، مستترکه 

نبودن میت در  موسراست که  س ذکر این قید به این جهتباشد پ

 ان حیات قطعا و یا احتمالا بیان شود مز

 لقبو هم پاسخ اول را اگره جواب دیگر این است ک : ومپاسخ د

فقها به  اصلاً از حجیت ساقط می شود زیرا که این دو روایت نکردیم 

اجماعی که این مسئله این دو روایت عمل نکرده اند و عرض کردیم 
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و اعراض قدما وهن می شود روایت معرض عنها دو این  است پس

 روایت است 

ت اروایممکن است بگوییم که این است که وجه سوم  : ثالثاا 

که بودند صحاح  و اکثر آن روایات و مستفیضه هستند سابق کثیر

ه صادر شد انسان مطمئن می شود لا اقل بعضی از آنها از امام 

 روایات قطعی السند آناطلاق با ت روایدو اطلاق این و است 

میان آنها مگر این که  شود ساقط میبوده که ازحجیت معارض 

است    حق با مرحوم سید پسداشته باشد  وجود جمع عرفی

حج بر او مستقر شده ه کسی ک - ولی  واجب است بر فرمود : که 

مابقی  اخراج کند و ،از صلب و اصل ترکه به اندازه حج که  - تاس

 ارث و دین می شود این تتمه بحث در جهت اول بود 

و إما إن أوصى بإخراجها من  ) : ایشان می فرماید:  جهت دوم

الثلث وجب إخراجها منه و تقدم على الوصايا المستحبة و إن كانت 

لث بها أخذت البقیة من متأخرة عنها في الذكر و إن لم يف الث

این جهت متعرض این میشود که اگر میت وصیت کرد که  در (الأصل

تکلیف چیست؟ باز هم اینجا  در ، دکنن ءاز ثلث ادا حجه الاسلام را

از ثلث و اگر ثلث بخاطر وجود وصایای از صلب مال خارج می شود یا 

 هردوصیت کمیت عرض شد اگر  قبلاً دیگر وافی نبود چه باید کرد ؟ 

که از ثلث بدهد  و قید نکردهاصل حجه الاسلام را بجا آورند  که

 روایات هر چند کهج می شود اراز اصل ترکه خ هم  علی القاعده

ه یت کردوصکه اما در این جهت دوم  ؛ دت می کرابثا این را هم



از ثلث بدهد توهم نشود که اگر از غیر صلب را حجه الاسلام  است

قبلاً عرض کردیم  زیرااست  و باطلبوده بدهند وصیت خلاف شرع 

 لمال و این که دین است آن است کهاز صلب ا منظور و متفاهم که

م مانع از هگر ییت بلکه دیون دباشد و وارث و وصارث می قبل از 

نه وصیت است  که قبل از ارث و یند دیونیست مانن اخراج از ترکه

از  کسی کها اینکه پرداخت از ترکه خصوصیت داشته باشد لهذ

پس اگر کافی است  هم مجزی وتبرع کند  خودش برای میت

ضرر به ورثه از ثلث بدهند و نمی خواهد  که وصیت کندهم خودش 

 ، نافذ است.برسد 

ذکر کرد یکی اینکه اصل این نکته که  را حکم  چند  مرحوم سید 

از ثلث بدهند که باید و اگر وصیت کرد به ثلث این وصیت نافذ است 

را بقیه اش  بایداگر وافی نبود و  ، بود فبها به آن وافیثلث مال گر ا

و  )و إن لم يف الثلث بها أخذت البقیة من الأصل(بدهند مال از صلب 

با حکم  و علی القاعده است چون تنفیذ وصیت واجب استاین هم 

کسی  مثلخرج من صلب ماله هم تنافی ندارد یُ که حج شرعی 

اگر کم که  درا بدهناو دین  وصیت کند از ثلث مالشمثلاً است که 

وصیت هر  پس عمل بهی از صلب مال خارج می شود آورد مابق هم

می می کند و را ذکر  یحکم دیگرشود باعمال باید مقدار که بشود 

وصایای مستحبه دیگر اگر  )و تقدم على الوصايا المستحبة(فرماید 

اگر در اینجا باز هم از ثلث خارج کنید هم  را هم داشته باشد و همه

که علی القاعده است باید همه را از ثلث بدهند  ثلث وافی بود



باقی چیزی شود حج داده  اگر برایلاً مثنبود ولی اگر به همه وافی 

گفته است هزار درهم صدقه بدهید ، هزار  مثلاً و یا نمی ماند 

می درهم می ماند در این صورت  111 می ماند مثلاً درهم باقی ن

 و اول حج را از این ثلث می دهندو  باز هم حج مقدم استفرماید : 

بعد اگر چیزی باقی ماند وصایای دیگر را می دهند حتی اگر وصایای 

در ذکر متاخر باشند یعنی موصی  بعد از وصیت به حج به آنها دیگر 

وجوب اخراج حج از  این جا تاخر هم نافیوصیت کرده است که در 

با این که در  نیست بلکه وجوب حج مقدم است ثلث طبق وصیت

این حکم دوم  موارد دیگر گفته شده که وصیت متخر مقدم است و

است شده  بحثدر این  و آمده استروایات خاصه در این مورد  در

مده است علی القاعده است یا آنچه از روایات خاصه بیرون آ آیا که

بعضی و اختلاف شده است  تدر این جه خلاف قاعده است کهبر 

 گفته اند علی القاعده است و بعضی گفته اند خیر 

 


